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  دهيچك
هاي مهم زبان است كه در بعد واژگاني در حوزه  فهلّؤم تضاد يكي از پيوندهاي معنايي ميان كلمات و يكي از

اهل زبان به طور . آيد حساب ميگيرد و در بعد معنايي از مقولات بلاغي به  زبان قرار مي مطالعات دستور
نوس و آشنا هستند هنگام به أمآن كنند و چون از ابتدا با  فه در سخن خويش استفاده ميلّؤناخودآگاه از اين م

اي ولي غير فارسي زبانان در بسياري از موارد هنگام يافتن متضاد كلمه ؛شوند رو نمي هبا مشكلي روب شكاربردن
. ساختار تضاد در زبان فارسي كاملاً قياسي نيست و در بسياري از موارد سماعي استزيرا ؛ شونددچار مشكل مي

متضاد به زيرا  ؛به معناي آن نيز توجه نمايد ددر برخي ساختارهاي قياسي نيز كاربر، علاوه بر نحوه ساخت، باي
كلمات ت متضاد اعم از كلما .يكسان باشند ها غير از يك مشخصه،شود كه در تمام ويژگي اي اطلاق ميدو كلمه

هنگام كاربرد متضاد بايد به تمام  چون ،و رابطة هم نشيني مهمترين عامل در تشخيص متضادهاست استمنفي 
: در زبان فارسي تضاد دو ساختار عمده دارد. هاي همسان و غير همسان آن دو كلمه توجه داشته باشدويژگي

زيرا در  ؛شوند ساخته مي... مختلف با اسم، صفت، بن فعل و متضادهاي قياسي يا مشتق كه از تركيب پيشوندهاي
دوم متضادهاي سماعي يا مركب كه گاه با توجه به تكيه . زبان فارسي پسوند يا ميانوند متضادساز وجود ندارد

 . كند و گاه نيز هر دو جزء متغير است اصلي بر روي معني كلمه يك جزء آن ثابت و يك جزء ديگر تغيير مي
شود كه اگر اين گونه متضادهاي مركب يك هاي متضاد با واو عطف يا بدون آن ساخته مي يز تركيبگاهي ن

در  .قرار گيرد ،پارادوكس يا متناقض نمايي نيز كه در حوزه بلاغت است ةدر مقول ،مفهوم واحد را به ذهن برساند
وار از اند يا اشارهبه تضاد نپرداخته عاًدستور پژوهان نو. داخته شده استهاي دستور كمتر به مقوله تضاد پركتاب

در يك بررسي ميداني كه بر روي نزديك به شصت كتاب دستور انجام گرفت؛ از مجموع بيش از . اندآن گذشته
  .تضاد يافت شد ةها كمتر از هفت صفحه مطلب دربارهزار صفحه حجم اين كتاب 20
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 يديكل ياه   واژه

  .قياسي، ساخت، دستور، بلاغت، زبان تضاد، طباق، متضاد سماعي، متضاد
  

  مقدمه 
گيرند و با به كارگيري آنها منظور و اهـداف خـود را    ميناچار از واژگان زبان مدد بافراد براي برقراري ارتباط با يكديگر 

و پرسـودتر  تـر  تر باشد، برقراري ارتبـاط نيـز آسـان   تر و كاملهر چه دايرة واژگاني آنها قوي. كنند ميبراي يكديگر بيان 
باز هـم   ،كنداي نشسته و فكر مي شود و فرد بتنهايي در گوشه برخي معتقدند حتي وقتي ارتباطي برقرار نمي. خواهد بود

كند و افكـارش  تر فكر ميتر و سريعاو نيز اگر واژگان بيشتري در ذهن داشته باشد، راحت. گيرداز واژگان زبان مدد مي
امكـان گـزينش و بـه كـارگيري     "هاي هر زبان و در عين حـال  به شمار بسيار زياد واژه با توجه. تر خواهد بودثمربخش

معمـولاً  . ها بدون نظم در ذهـن سـخنگويان انباشـته شـده باشـد     واژه ،توان تصور كرد نمي "آسان و سريع آنها در گفتار
. برنـد و در گفتـار بـه كـار مـي     گزيننـد سرعت بـر مـي  Ĥساني و بهاي مورد نياز خود را ب سخنگويان در هر موقعيت واژه

واژگان با نظم خاصـي در ذهـن    ،رسدبه همين سبب به نظر مي. شناسندهمچنين به هنگام شنيدن، آنها را براحتي باز مي
  .در غير اين صورت به كارگيري آسان و سريع آنها در گفتار ممكن نيست. سخنگويان جايگزين شده باشد

توان به ياد آورد و به كار هاي فراوان و سازمان يافتة درون ذهن بĤساني ميند ديگر واژههاي نظام يافته را همانواژه    
حافظة انسان  ،شودهاي شناختي ذخيره شده در ذهن، موجب ميبعلاوه نظام يافته بودن واژگان مانند ديگر داده. گرفت

هاي مورد نظر د در هنگام گفتار در جملهدهبه بيان بهتر به سخنگويان امكان مي. انعطاف پذير و گسترش پذير شود
هاي ديگر براحتي پيوند داده يا جايگزين كنند يا آنها را با مفاهيم خاصي به كار برند و هنگام  ها را با واژهخود واژه

  .)28: 1386الديني،  ةمشكو( واژگان بيفزاينداين هاي جديدي به ضرورت واژه
ربطي كه در . تواند ربط كلمات را مشخص كند بين آنهاست كه مي "اد معناييتض"اي  يكي از پيوندهاي ميان واژه    

 ،دهداين تقابل كه عمدتاً در معناي آنها خود را نشان مي. دهدشود و كلمات را مقابل هم قرار ميگر ميتضاد جلوه
 ،تر استبسيار ساده ،ستنددريافت واژگان متضاد براي كساني كه اهل يك زبان ه. هاستبيانگر نوعي پيوند ميان واژه

زيرا در هر زباني كلمات متضاد،  ؛اندنسبت به كساني كه اهل زبان نيستند و در صدد آموزش زباني بيگانه برآمده
در زبان فارسي با توجه به آنكه ساختمان اين . شودساختماني ويژه دارد كه طبق اصول و قواعد آن زبان ساخته مي

لذا هر چه دايرة واژگاني . نمايدتر ميياسي، يافتن متضاد براي كلمات قدري مشكلكلمات هم سماعي است و هم ق
اين امر حتي در مورد خود . تر خواهد بودتر و سريعتر باشد، يافتن واژگان متضاد براي او راحت آموز بيشتر و قويزبان

توانند انواع تر ميتر و سريع، راحتتر نمايندچه دايرة واژگاني خويش را قوي زيرا هر ؛اهل زبان نيز صادق است
  .تضاد را دريابند و به كار برند ةاي ازجمل پيوندهاي ميان واژه

  
  طرح مسأله

كند؟ يا آنكه زبان آموز به مرور زمان بايد آن را بياموزد و  آيا ساخت واژگان متضاد از قانون و نظام خاصي پيروي مي    
  براي او حالت سماعي دارد؟



  ١٣١/   تضاد و انواع آن در زبان فارسي

  
بدين معنا كه برخي از واژگان از نظر معنايي با هم تضاد . "قياسي"است و هم  "سماعي"كلمات متضاد هم ساختار     

ما  ،اند چون اهل زبان آنها را در معاني متضاد و مقابل هم به كار برده. كننددارند و از قانون و دستور خاصي پيروي نمي
  .كوچك ≠تاريك، بزرگ  ≠، روشن روز ≠مثل شب . نيز آنها را مقابل هم به كار مي بريم

 ≠باوفا: توان واژگان متضاد ساخت مثلمثلاً با قرار گرفتن پيشوندهاي منفي ساز مي. مند هستندبرخي ديگر نيز نظام    
نخست لازم است به اين نكته اشاره شود كه در نظام زبان كدام دسته از كلمات به عنوان . باشعور ≠شعوروفا، بيبي

  آيند؟د به حساب ميواژگان متضا
  منظور از كلمات متضاد چيست؟ - 1

هاي معنايي است ويژگي اي ازهر تكواژ داراي مجموعه. تاس) 2هاهو واژ 1هاتكواژ(از كلمات  ايهر زبان مجموعه    
هاي هم معنا توان واژهمي "ترادف"مثلاً از طريق رابطه معنايي . رودكه براي توصيف و شرح معناي آن تكواژ به كار مي

. ضد هستند "شب"و  "روز"در يك معني هستند و يا از طريق رابطة تضاد گفت  "بابا"و  "پدر": را جدا كرد و گفت
  :توان از اين مشخصه استفاده كرد مي "تضاد"براي توجيه اصطلاحات معنايي 

يكسان باشد يا فقط در يك جز يك مشخصه  ها بههاي آنشود كه كلية مشخصهاي گفته ميمتضاد به دو واژه    
  .)355: 1377فالك، ( مشخصه اختلاف داشته باشد

توان گفت طبق اين تعريف مي .اين مشخصة استثنايي بايد بتواند يك پديده را به دو وضعيت متمايز تقسيم كند    
در اين راستا . ندارند زيرا هر دو حاكي از سن افراد هستند و فقط در مقدار سن يكساني ؛متضاد هستند "جوان"و  "پير"

  .ها در بيش از يك مشخصه استزيرا تفاوت آن ،توانند ضد باشندنمي "دختر"و  "مرد"هاي واژه
به جز يك ويژگي اصلي و هر دو كلمه در يك مقوله و  ،ها مثل هم باشندهاي متضاد حتماً بايد در تمام ويژگيواژه   

زيرا  ؛است "خاك"ضد  "آسمان": توان گفتمثلاً هيچ گاه نمي. اشته باشندهاي مشابه به هم دگروه قرار گيرند و ويژگي
  .گيرندبيشتر از يك مورد است و اين دو كلمه در يك مقوله قرار نميدر تفاوت آسمان و خاك 

مختلف و در  "صورت"دو كلمه را گويند كه در « :اندتضاد بين كلمات را اين گونه معني كرده ةبرخي نيز رابط    
در اين تعريف بر اين امر تأكيد شده است كه دو  .)63: 1350قريب، ( »مثل خوبي و بدي: ضد يكديگر باشند "عنيم"

البته خلاف اين امر نيز ديده . مختلف باشند تا معني ضديت را برساند "ظاهر"و  "صورت"متضاد حتماً بايد در  ةكلم
اند كه از آن تحت اما معناي ضديت خويش را حفظ كرده ؛شده است كه كلمات حتي در ظاهر كاملاً شبيه هم هستند

در لغت نامة . "بسته"است و هم  "باز"كه هم به معني  "فراز"مثل واژة  .)19: 1365روايي، ( شودياد مي "اضداد"عنوان 
اين معني از  فراز آمدن، فراز شدن، فراز كردن، فراز گرديدن، فراز گشتن، در«: ذيل اين كلمه چنين آمده است "دهخدا"

در زبان  "مولي"در زبان فارسي و  "خواجه"و نيز كلمات  .)دهخدا ذيل كلمه( »اضداد است و به معني بسته نيز مي آيد
  ."غلام"و  "عبد"است و هم  "آقا"و  "سرور"عربي كه هم به معني 

. يي كاملاً با هم مطابقت داشته باشندهاي معناهايي را يافت كه از نظر ويژگي توان واژه براحتي نمي ،بايد اذعان كرد    
. نمايد تر ميمشكل ،اين امر مخصوصاً براي كساني كه در صدد آموزش زبان فارسي هستند و خود اهل اين زبان نيستند

به همين . مگر در يك مورد، بسيار كم است ،هاي متضادي كه كاملاً از نظر معنايي با هم يكسان باشندمثلاً تعداد واژه
 ؛هاي متضاداين امر نه تنها در واژه. شودرو مي ههاي متضاد گاهي با دردسر و اختلاف نظر روبست كه يافتن واژهخاطر ا
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 هاهايي كه معاني آنحتي واژه. زيرا هم معنايي كامل بسيار نادر است. كندهاي مترادف نيز صدق ميبلكه در يافتن واژه

مثلاً اگر چه معاني . با هم متفاوتند ،كاربرد شناختي دارند أكه عموماً منش هاي ظريفيبسيار نزديك به هم است، در جنبه
بردارندة معنايي است كه ديگر واژگان از  ا هر كدام از آنها درام ؛يكي است "زياد، فراوان، بسيار" :هايي چونگروه واژه

با مطالعه در محتوا و . است "فراوان"و  "ادزي"بيشتر از  "بسيار"در همين گروه ترادفي بار معنايي  يعني اندبهرهآن بي
بار محتوايي و  ،زيرا ممكن است ،شود، دو واژه هيچ گاه به طور دقيق هم معنا نيستندمعلوم مي هاهاي واژهمشخصه

برخي معتقدند در هيچ زباني كلمات مترادف وجود ندارد، زيرا ". ها به مقدار كمي با هم تفاوت داشته باشندمعنايي آن
ر دو كلمه به ظاهر هم رديف و يا نزديك به هم باشند، از جهت مورد استعمال در عبارات فصيح و بليغ با هم مترادف اگ

  .)53:احمدي، بي تا( "نخواهد بود
ها در برخي گاهي، واژه فقط. دو واژه معناي واحدي را به طور كامل داشته باشند ،دهدامكانات زباني اجازه نمي    
   توانند در برخيمعنا تنها به طور ناقص ميهاي همواژه. توانند معناي واحدي بيابندوي زنجيرة گفتار ميها رنشيني هم

  اياز كاربردهاي لهجه ،معنا برخاسته استهاي همهاي موجود ميان واژهتفاوت. شوند امعنهاي ويژه با يكديگر همبافت
از نظر (بافتي ) غير هم زماني(در زماني ) نوشتاري، رسمي، غير رسميگفتاري، (اي گونه) ادبي، غيرادبي و غيره( سبكي

شناسان معتقدند لي معنييو بار عاطفي به سبب چنين مسا) هاي ديگر داراي توزيع جداگانه باشندنشيني با واژههم
  .)467: 1387مدرسي، ( »ها نيستمعنايي مطلق ميان واژه هم
شرط متضاد بودن دو « :او معتقد است .آوردشرط جديدي براي كلمات متضاد مي "هانام و نشانه"در كتاب  "شاملو"    

 "رگم"و  "حيات"را متضاد به حساب نياورده يا  "سياه"و  "بياض"مثلاً . كلمه آن است كه هر دو از يك زبان باشند
كلمه  دو يا چند« :گويدعلي سلطاني در بحث تعريف تضاد، مي .)108: 1385شاملو، ( »را، اگر چه در معني متفاوتند

او در بين چند كلمه نيز  .)80: 1354سلطاني، ( »ستند كه معاني ضد هم داشته باشندنسبت به هم در صورتي متضاد ه
  . دانداي را برقرار ميچنين رابطه

  با تضاد يكي است؟) تطابق( آيا مطابقه - 2
بل يكديگر انداختن است و در اصطلاح بديع آن است كه در لغت به معني برابر كردن و دو چيز را در مقا "مطابقه"    

  : در بيت زير "شكايت"و  "شكر"مانند كلمات . دو كلمه را كه در معني متضاد يكديگرند در سخن بياورند
 چه جاي شكر و شكايت ز نقش نيك و بد اسـت 

 

ــد   ــر صــحيفة هســتي رقــم نخواهــد مان  چــو ب
  

  )148: 1376حافظ، (                                                                                                        
ها داراي متضادهاي مختلفي كلمه. نيز با هم متضاد هستند "بد"و  "نيك"، "شكايت"و  "شكر"در اين بيت علاوه بر     

به عبارت بهتر در زنجيرة گفتار چه رابطه . نداي و در كنار چه كلماتي به كار روهستند و بستگي دارد كه در چه جمله
متضاد است زيرا در اين بيت معني ضديت با آن  "كفر"با  "شكر"در بيت زير . هم نشيني با كلمات ديگر برقرار نمايند

  :برقرار كرده است
 شـُـــكرِ نعمــــت، نعمتــــت افــــزون كنــــد

 

 كفُـــر نعمـــت از كفـــت بيـــرون كنـــد     
  

  )125: 1381انوشه، (                                                                                                         
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را قسمتي جداگانه از صنايع بديع نشمرده و آن را داخل مراعات نظير و  "تضاد"و  "مطابقه"بعضي از علماي بديع     

زيرا  ؛دبي داخل امور متناسب قرار بدهيمرا نيز از نظر ااشياء متضاد  ،به اين ملاحظه ممكن است. اندتناسب قرار داده
گويند اشياء به ضد خود شناخته بدين سبب است كه مي. ممكن است از شنيدن چيزي ضد آن نيز به ذهن خطور كند

هم از نوع تناسب و ملازمت، در فلسفه يكي  را هم به همين جهت است كه تضاد ."و بضدها تتبين الاشياء"شوند مي
    .)274: 1376همايي، ( انداسباب تداعي معاني و انتقال افكار شمردهاز 
  پادشاه ≠گدا .   بد ≠نيك   "گداي نيك انجام به از پادشاه بدفرجام" :مثل اين جمله سعدي    

  :و اين بيت سنايي
 چـه بايـد نـازش و نـالش بـر اقبـالي و ادبـاري       

 

 كه تا بر هم زني ديده نه اين بينـي نـه آن بينـي    
  

  ادبار ≠نالش                                         اقبال  ≠نازش                            
ست و هر دو به رابطة تضاد بين واژگان ادر دستور اگر چه در اصل يكي  "تضاد"در بديع و  "مطابقه"بحث     

زيرا بحث  ؛شودآن با كمي مشكل رو به رو مي شود كه تشخيصتضادهايي برقرار مي "مطابقه"ا گاهي در ، امدگرد برمي
پس از نظر آنان واژگاني متضادند كه در دستورزبان يا . تر است و اهل زبان با آن بيشتر سرو كار دارنددستور، كاربردي
را  "آتش"، "خاك"، "باد"، "آب": مثلاً در بحث طباق اهل بديع چهار عنصر. شان به كار رفته باشنددر دايرة واژگاني

ولي در دستور زبان و بين اهل زبان  ؛دانند و در صورت كاربرد آن در سخني معتقد به آراية طباق هستندضد هم مي
 .كاربرد ندارد "آتش"يا  "خاك"به عنوان تضاد  "باد"

 ستورتمام كلماتي كه از نظر د: داد پاسخ گونهاينتوان  مي "؟استآيا مطابقه و تضاد يكي "پس اين سؤال را كه     
ا تمام ام ؛اي با هم رابطة طباق نيز برقرار سازندتوانند در صورت كاربرد در جملهزبان با هم رابطة تضاد دارند، مي

همچنين در . گيرندمين اهل زبان آن را به عنوان تضاد در نظر ،گيرندنويسان به عنوان طباق در نظر ميآنچه بديع
ولي در بحث دستور بايد ضدي براي آن در خارج از  ؛ار هم قرار گيرندطباق بايد دو كلمة ضد هم حتماً در كن

  .جمله بيابيم
 كلمات منفي يكي هستند؟ آيا كلمات متضاد با - 3

برخي از دستورنويسان از جمله فرشيدورد . نيست اين است كه كلمات متضاد با كلمات منفي يكي ،م استآنچه مسلّ    
است و در بسياري از مواقع كلمات منفي نيز رابطة ضديت معنايي با هم دارند، حتي  رابطة ضديت اعم از نفي ،معتقدند

فقط در معنا اين رابطه را دارند و از نظر ساختار ظاهر، از  ،پيدا كرد شاگر بتوان غير از واژة منفي آن، ضد ديگري براي
طبق . "نرفتن"است هم  "آمدن"آن، هم  كه متضاد "رفتن": مثل .)90: 1382 دورد،يفرش(كنند الگوي خاصي پيروي نمي

عموم و  ةيعني رابطه تضاد نسبت به كلمات منفي رابط ؛ايماي را منفي كنيم باز هم متضاد آن را گفتهنظر او اگر كلمه
  .خصوص مطلق است

  
  

 متضاد
 منفی
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را نام ...) ، بي ونا، نـ(توانساز مياز جمله حروف منفي. ساز متفاوت است و البته تعداد آن ها بسيار كمحروف منفي    

شناسان در اين باره كه اكثر دستورنويسان و زبانذكر اين نكته ضروري است كه  .برد كه متعاقباً به آن اشاره خواهد شد
  .اند آيا كلمات متضاد و منفي يكي هستند يا نه سخني نگفته

  هاي متضادترين عامل در تشخيص واژهنشيني، مهمرابطه هم - 4
گرايي اساس كار قرار گرفت، شناسايي يا تقطيع عناصر هاي ساختت سوسور كه تقريباً در همة مكتبيكي از نظريا    

. نشين خوانده شده استبر مبناي دو نوع رابطه بود كه رابطة جانشين و رابطة هم) يا هر قطعة زباني( سازندة يك جمله
در . اي دارندگيرند با يكديگر چه رابطههم قرار ميعناصري كه روي زنجيرة گفتار كنار  ،دهدنشين نشان ميرابطة هم

اي كه دهد عنصري كه بالفعل در يك نقطه از زنجيرة گفتار ظاهر شد با عناصر بالقوهكه رابطة جانشين نشان مي حالي
  .)81: 1385باطني، ( »اي داردتوانستند در آن جايگاه قرار گيرند چه رابطهمي
گيرند، با هر يك از اجزاي ديگر جمله آن است كه كلمات وقتي در جمله كنار هم قرار مينشيني منظور از رابطة هم    

اي كه امكان دارد به گونه. دهندهر كدام از كلمات معني خاصي مي هدر نتيجه اين رابط. كننداي معنايي برقرار ميرابطه
اي بدهد كه با معني جمله قبل ود، معني تازههاي جديد ديگري به كار راگر همان كلمه در جملة ديگري در كنار واژه

ها يك معني از اين واژه فهميد و آيا توان در تمام جملهآيا مي :هاي زيردر جمله "تند"مثل واژة . كاملاً متفاوت باشد
  ها يك متضاد ثابت درنظر گرفت؟توان براي تمام آنمي

  .رودمي تندعلي  -1
 . بود تندرنگ لباس فاطمه سبز  -2

  .بود تندمروز بسيار غذاي ا  -3
به  ،و در جمله سوم اشاره دارد "پررنگ"به معني  "تند"در جمله دوم . است "سريع"به معني  "تند"در جملة اول     

 "متضاد"يابد پس ، معاني مختلفي مي"تند"ها كلمة با توجه به ساختار جمله. شودنيز گفته مي "تيز"نوعي طعم غذا كه 
گيرند و چگونه در كنار هم قرار مي) كلمات( گويد اَشكال زبان ما مي نظام دستوري زبان به" .شودآن نيز متفاوت مي

  .)13: 1383عمراني، ( "دار بسازندهاي معنيتوانند جملهمي
دانند و حتي معتقدند كلمات علاوه بر رابطه با نشيني كلمات را فراگيرتر از رابطة كلمات در جمله ميبرخي رابطة هم    
هر واژه عنصري از نظام زبان است و معناي آن «ها معتقدند آن. دنهايي دارتباطربا جهان بيرون نيز ا ،ير اجزاي جملهسا

هاي داخل اين نظام بستگي دارد و از طرف ديگر به پديده يا چيز معيني در جهان از يك طرف به رابطة آن با ساير واژه
هايي دارد كه باعث هر واژه ويژگي. هاي خارج از ذهن استواژه با پديدهقواعد تغيير معنايي نشانگر رابطة . بيرون
  .)124: 1383ابومحبوب، ( »هاي ديگر زبان متمايز گرددشود از واژه مي

  
  
  
  
  

 دستگاه زبان درخت

 جهان بيرون

 است اين
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  :شوندهاي معنايي واژه ها از چهار عامل مهم تشكيل ميويژگيدر زنجيره گفتار 

 .هاي گزينشيمحدوديت  -4هاي معنايي   خصهمش  -3هاي معنايي   نشانه  -2طبقه دستوري    -1

  :در مثال زير هر كدام از اين عوامل با نمونه ذكر شده است
 )اسم(گاو )        اسم(طبقه دستوري مثل فريدون  .1

 )حيوان(گاو )       انسان(نشانه معنايي مثل فريدون  .2

 ...)هارپا، نشخوار كننده، شاخدار وچ(گاو ...)    دو پا، متفكر، سخنگو و(هاي معنايي مثل فريدون مشخصه .3

 .فعل نشخوار كردن+ چهارپا + گاو .  فعل حرف زدن+ دو پا + هاي گزينشي مثل فريدون محدوديت .4

كنند كه هر واژه هاي گزينشي معين ميآورند و در نهايت محدوديتهاي معنايي را پديد مياين چهار عامل ويژگي    
گاو » « فريدون با من حرف زد« :شوندها ظاهر ميدر اين جمله مذكورمثلاً طبقات . تواند ظاهر شوددر كدام جمله مي

توانيم مثلاً نمي. توانند جاي خود را در اين دو جمله با هم عوض كنندهيچ كدام از اين كلمات نمي» كندنشخوار مي
يابيم كه ما درمي "شيشه"و  "تار" از طريق رابطة "شيشه تار است"و نيز در مثال » كندفريدون نشخوار مي«بگوييم 

 .)125:همان( موسيقي و نيز تار مو نيست ايجزايكي از  "تار"

براي پيدا كردن متضاد كلمات آنها  ،شوداز اين رو پيشنهاد مي. در رابطة تضاد نيز اين عوامل بايد درنظر گرفته شود    
اگر چه در برخي از كلمات نياز . كلمات ديگر در نظر بگيريمنشيني آن را با را در قالب جمله بررسي نماييم و رابطة هم

. را تبيين مي نمايند "ترادف بين واژه ها"نشيني است كه زبان شناسان بر اساس همين رابطه هم .اي نيستبه چنين رابطه
آنها . ر يك حد باشدتوانند در جمله جانشين هم شوند، به شرط آنكه بار معنايي آنها د به نظر آنان دو واژة هم معنا مي

زماني مترادف و هم معنا  همعتقد است دو واژ "پالمر"مثلاً . دانندرابطة تضاد كلمات را بين دو واژة مترادف يكسان مي
، "خشك ≠تر"، "خشك ≠خيس ": مثل. )115: 1360صفوي، ( هستند كه به طور مشترك يك واژة متضاد داشته باشند

  :توان نشان دادونه ميگاين رابطه را اين) تر= خيس ( 
  Bواژة ≠ Aواژة
  BواژةC ≠ واژة
 Aواژة=  Cواژة

 ،جانشين يكديگر شوند هتوانند هم معنا باشند كه بتوانند در يك زنجيردو واژة زماني مي ،معتقد است "هريس"    
را حذف كرده و  "سخي"توانيم كلمة مي "است خيساين فرش " :جمله درمثلاً . بدون اينكه معاني آن جمله تغيير يابد

توانند يك  هم معنا هستند و مي "خيس"و  "تر"پس . "اين فرش تر است" گفترا گذاشت و  "تر"به جاي آن، كلمة 
  .ضد داشته باشند

 
 B  A  است  

                                      =  A   C  است  
 C  A  است  

اين مطلب  . ك واژه يا تكواژ بايد طبق محيط وقوع آن تعيين شودبر اين اساس است كه معناي يمذكور تعبير      
زيرا به مقدار كمي نيز  ؛اي دقيقاً هم معنا نيستندهاي واژه، هيچ دو واژهدرست است اما با مطالعه در محتوا و مشخصه
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دو واژه  ،دهدباني اجازه نميامكانات ز ،رسدبه نظر مي. ها با هم تفاوت داشته باشدامكان دارد بار محتوايي و معنايي آن

ها روي زنجيرة گفتار نشينيها در برخي همفقط گاهي واژه. با معناي كاملاً واحد در كنار يكديگر در زبان باقي بمانند
توان واژة است و نمي "آلوده بودن"به معني  "تر"، "او تردامن است"مثلاً در جملة . توانند معناي واحدي بيابند مي
بنابراين هم معنايي و متضاد . رساندرا مي "آلوده"معناي  "تر" ةزيرا اين بافت فقط با واژ ؛كرد "تر"انشين را ج "خيس"

اي مترادف و هم معنا هاي ويژهنشينييعني دو واژه فقط در شرايط و هم ؛بودن مطلقاً وابسته به بافت سخن است
  .)132: 1386ابومحبوب، ( دهنداز دست مي اين هم معنايي راهاي ديگر تداوم شوند و باز در بافت مي
توانند ولي در جملة زير نمي ؛اندضد هم "فاسد"و  "خراب"دو واژة . شوددر مثال زير اين رابطه بهتر نشان داده مي    

-مي. "غذا فاسد شد": اما در جملة. "ديوار فاسد شد"      :توانيم بگوييمنمي "ديوار خراب شد". جانشين هم شوند

آن  اين مثال منظور در خوابدها مياو فقط شب: مثال. گونه استدر متضاد نيز اين. "غذا خراب شد"     : توانيم بگوييم
 ."اين دارو را در دو وعده بخور يكي شب يكي صبح": ا در مثالام. روز است ≠خوابد، پس شب است كه روزها نمي

  .صبح است  پس ضد شب. را به كار برد "روز" "صبح"توان به جاي نمي
 ،بررسي كرده و معتقدند "هاي گزينشيمحدوديت"نشيني كلمات را تحت عنوان برخي از دستورنويسان، رابطة هم    

اي را براي هر ساختاري توانند هر واژههايي را بپذيرند و نميدار، اهل زبان ناچارند محدوديتدر تمام جملات معني
نشيني چنان اهميتي دارد كه در از نظر اينان رابطة هم. معني خواهد شدت جملات آنها بيزيرا در اين صور ؛برگزينند

  .)63: 1386گلفام، ( شوندمعني ميجملات مهمل و بي ،صورت ناديده گرفتن آن
  انواع تضاد - 4

بندي براحتي ين تقسيمدر ا. گرددقبل از ورود به ساختار كلمات متضاد و كيفيت ساخت آن ابتدا انواع متضاد بيان مي    
با توجه به ساختار  هستيممرّدد بين دو كلمه متضاد  ،كلمه براي يكتوان ضد كلمات را تشخيص داد و در مواقعي كه مي

ها را  زيرا ترادف واژه ؛تر از مترادف استهاي متضاد پيچيدهمطالعة واژه. يابيمدرمياين نظام به راحتي كلمة اصلي را 
ا تضادها علاوه بر معني از نظر ساختار ام. ا بايد دريافت و در اين راه اهل زبان بهترين معيار و ميزانندفقط از طريق معن

  .نيز قواعد و قوانين خاصي دارند
هاي مختلفي قرار ها و دستهتوانند در گروههايي كه با هم دارند ميها و ارتباطلمات متضاد با توجه به مناسبتك    

اكثر قريب به اتفاق آنها خيلي گذرا به آن . اندشناسان بندرت براي تضاد انواعي را برشمردهسان و زباندستورنوي. گيرند
توان انواع مختلفي را براي آن برشمرد كه ا با بررسي كلمات متضاد، ميام ؛اند و انواعي براي آن قائل نيستنداشاره كرده

جدول آماري و تفصيلي ( است اندكي قابل بحث است ذكر شده كهبرخي از انواعي نيز . شود ذيلاً به آن اشاره مي
  .)هاي دستوري بررسي شده در پايان مقاله آمده است كتاب
  تضاد وجودي: الف
به عبارت . "روز" ≠ "شب": مثل. اين تضاد بين كلماتي است كه وجود يكي وابسته به عدم وجود ديگري است    

نمايد و بين آنها درجات مقابل را نفي و رد ميواژه ها خود بخود مفهوم از واژهمفهوم يكي  ،ديگر در اين نوع از تضاد
حد وسطي بين اين  "متأهل" ≠ "مجرد"و  "مرده" ≠ "زنده"همچنين است واژه هاي؛ . توان در نظر گرفتديگري نمي
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 "سفيد" ≠ "سياه"واژة ا در دو ام .است محال نيضينق اجتماع نديگو يم فلسفه اصطلاح در كه واژگان وجود ندارد

   .توان جسمي را يافت كه نه سياه باشد و نه سفيد مي
    

                                                                                                                     
  تاريكي       ≠روشنايي                                                                                                                      

  تضاد وارونه: ب
  

: مثلاً. ها نيز صدق كندتضادي را وارونه نامند كه در آن، تضاد بين مفهوم يك واژه و واژة ديگر در مورد عكس آن    
 "ب"باشد پس  "ب"بالاي  "الف"اگر : شودمي رسيمنين ترابطة تضاد وارونه چ... بزرگتر و ≠پايين، كوچكتر  ≠بالا 

در زبان فارسي بين كلية . مثلاً اگر اين مداد از آن مداد بزرگتر باشد پس آن يكي كوچكتر است. است "الف"پايين 
ابطة باشد، ر "گرفتن"و از آن ديگري  "دادن"ها اي مشترك دارند و عنصر فعلي يكي از آنهاي مركبي كه پايهجفت فعل

تر،  كوچك ≠بزرگتر . هاي متضاد رابطة تضاد نيز وارونه استهاي تفضيلي صفتبين صورت. تضاد وارونه برقرار است
  .)101: 1387مدرسي، ( ترآهسته ≠تر سريع

  
  
  
  

  
  
  
  تضاد مقطعي: ج
تضاد اين . سازند مياي را نسبت به هم برقرار  يك زمان و مقطع محدود چنين رابطهاين تضاد بين كلماتي است كه در  

فراموش  ،ولي به مرور زمان ممكن است ؛بسيار معروف و زبانزد شود ،كلمات اگر چه در زماني خاص ممكن است
مثلاً جلوة دو گروه سياسي ضد هم در دو رنگ مختلف و با دو نماد . گردد و براي اهل زبان ناشناخته باقي بماند

در صورتي عمر اين واژگان متضاد بيشتر . روند عنوان دو ضد به كار ميمتفاوت كه كم كم آن رنگ ها و نماد ها به 
در همان مقطع زماني  Bمتضاد  Cدر مقطع زماني  Aمثلاً . شود كه آن دو گروه سياسي به زندگي خويش ادامه دهند مي
  .تاس
  
  
  
  

A 

B 

 

A B 

 مقطع خاص زمانی

 امتداد زمان
Ac  Bc 

A B  

 مقطع خاص زمانی

 امتداد زمان
Ac  Bc 
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  تضاد جنسيتي: د

بايد توجه شود كه حتماً آن دو جنس از يك گروه . گيرنددر اين دسته دو جنس از يك گروه در مقابل هم قرار مي    
ا  ام ؛اگر چه آن دو جنس در واقع ضد هم نيستند و مناسباتي نيز با هم دارند. و در دو دستة متفاوت قرار نگيرند باشند
گروه  مادر كه هر دو از ≠مرد كه هر دو از گروه انسان هستند يا پدر  ≠توانند از نظر جنسي ضد هم باشند مثل زن مي

  . مرد ≠زن = انسان . در تضاد جنسيتي بين دو كلمة متضاد و گروه مشترك آنها رابطة تضمن برقرار است. اندوالدين
  

                                                                                                  
                                                                                                                  

  گروه انسان
زيرا ديگر  ؛البته رابطة تضمنيّ كه زير گروه ديگري غير از آن دو نداشته باشد. اند يعني آن دو جنس جزئي از آن گروه   

دارند  "ورزش"كه رابطة تضمنيّ با  "فوتبال"و  "بالوالي"مثلاً دو نوع ورزش  ،توانند با هم رابطة تضاد برقرار كنند نمي
  . باشدنيز مي... و فوتبال و "هندبال"دربرگيرندة انواع ديگري چون  "ورزش"زيرا  ؛توانند ضد هم باشندنمي

  
  
  

                                                                                                                 
                                                                                                                                           

  گروه ورزش                                                                                                                  
  تضاد معنايي: ه

يعني هميشه و تحت هر شرايطي آن واژگان  ؛گيرند كه معني آنها در اصل ضد هم استدر اين گروه كلماتي قرار مي    
اگر چه ضد كلمة . نرفت ≠رفت : مثل. هاي منفي را در اين گروه قرار داد توان تمام فعلمي. معنايي ضد هم دارند

و واژگاني از اين  "آمد"و  "رفت"توان در اين گروه قرار داد و بهتر است  ولي آن را نمي ؛شودنيز مي "آمد"، "رفت"
ولي هر كدام  ،در اين نوع تضاد مصدر و شروع دو كلمة ضد هم از يك نقطه است. قبيل را جزء تضاد رفتاري دانست

  .است با دو حركت كاملاً ضد به عبارت ديگر اصل آن دو كلمه از يك منشأ. كنددر جهتي خلاف ديگري حركت مي
  :تضاد معنايي را مي توان اينگونه نشان داد

  
  
  تضاد رفتاري: و

 ،هايي كه بيانگر آن رفتارها هستندكاربرد واژه ،در پي آن .گيرندميبرخي از رفتارها ضد هم بوده در مقابل هم قرار     
هايي كه ضدي به جز  گريه و يا تمام فعل ≠خنده : مثل. تبه عبارت ديگر عملي خلاف عمل ديگر اس .ندانيز ضد هم

زند  در تمام اينگونه تضادها، رفتاري سر مي. "برخاست" ≠ "نشست"يا  "بيدار شد" ≠ "خوابيد": مثل. منفي خود دارند

  

 دمر≠زن  

  فوتبال    کشتی   
شنا            

  واليبال
 ...هندبال    و  
 

انجام عمل  رفت
 رفتن

 نرفت

≠ 



  ١٣٩/   تضاد و انواع آن در زبان فارسي

  
 اختهبايد توجه داشت كه اين نوع تضاد، برخي از صفاتي را كه در نتيجة آن، رفتارها س. كه خلاف رفتار ديگر است

  .گيردشوند نيز در برمي مي
  :تضاد مدرج: ز

ا ام ؛شود كه آن دو واژه در دو انتهاي طيفي از مفاهيم مربوط به هماين تضاد هنگامي بين مفاهيم دو واژه ايجاد مي    
در اين است فرق آن با تضاد وارونه . ترينزشت ≠بلندترين، زيباترين  ≠كوتاهترين : مثلاً. درجه بندي شده قرار گيرند

ها  هاي عالي صفتتضاد مدرج بين صورت .شودكه در اين نوع تضاد نوعي درجه بندي نيز بين متضادها مشاهده مي
  .برقرار است

ها پيداست، پراكنده شدن درجات مختلفي از دو عضو تضاد در فاصلة بين آن شدر اين نوع تضاد همانگونه كه از نام    
مثلاً بين دو واژة . كننداي را منعكس ميهاي درجه بندي شدهكه همگي طيفي از ويژگياي به گونه. مطرح است

   "بلندترين"و  "ترين كوتاه"
  
  
  
  
  
  
  
  

اي خلاصه آنكه اگر واژه .)470: 1377فالك، ( توان درجات مختلفي از كوتاهتر بودن و بلندتر بودن را تصور كردمي    
  .)102: 1387مدرسي، ( ن نيز بايد اين ساختار را داشته باشدبا ساختار صفت عالي بود متضاد آ

A≠  a 
B≠  b  
C≠  c  
D≠d  

  
  

  تضاد يك جانبه: ح
به عبارت ديگر در اين نوع تضاد همواره يكي . تضادي است بين دو واژه كه يكي از آنها بر ديگري تأثيرگذار است    

شود؛ زيرا يكي از آنها نابود ين رابطة نفي است كه باعث ايجاد رابطة تضاد مياز كلمات بر ديگري تأثير منفي دارد و هم
 "سنگ"در اين رابطه . "سبو" ≠ "سنگ"يا  "شيشه" ≠ "سنگ": مثل. تواند آن را از بين ببردكننده ديگري است و مي

  .پذير نيستا برعكس آن امكانام ؛گذارداثر مي "شيشه"و  "سبو"بر 
  

ش سنگ سنگ
ب

C D 

B 
A a 

b 
c 

d 



   1391پاييز و زمستان) 7پياپي(، 2هفنون ادبي، سال چهارم، شمار  /   ۱۴۰

 
  
  
  
  
  تضاد كاربردي: ط

ا در كاربرد بين اهل ام ؛و نه از حيث معنا ضد هم نيستند اين تضاد زماني است كه دو واژه در اصل، نه از حيث لفظ    
ولي  ،كه در حالت عادي ضديتي با هم ندارند "سرخ"و  "زرد"مثل دو واژة . اندزبان به عنوان ضد هم شناخته شده

گيرد و زردروي شوند، چهرة زرد در مقابل چهرة سرخ قرار ميرت اشخاص استفاده ميوقتي براي نشان دادن رنگ صو
به ) غير كنايي و حقيقي( روي در حالتبه معني شخص لاغر و پژمرده است، ولي سرخ) حقيقي( در حالت غير كنايي

   .لاً فرق دارداين نوع تضاد با تضاد مقطعي كام .)101: 1387مدرسي، ( و شاداب است معني شخص با طراوات
 

  زرد                   سرخ 
  

  او سرخ روي است  ≠او زرد روي است  
  

  سرخ روي  ≠زرد روي  
  

  سرخ  ≠زرد  
 

كلمات متضاد درجه . نندكتقسيم مي "درجه بندي ناپذير"و  "پذير يدرجه بند"معمولاً كلمات متضاد را به دو نوع    
تر به كار روند و تر و كوچكاي بزرگهاي مقايسهدر ساخت هتوانند كوچك كه ميبندي پذير مثل دو واژة بزرگ و ك

هاي جفت"هاي متضاد درجه بندي ناپذير كه در مورد كلمه. كندنفي يكي از آنها لزوماً بر اثبات ديگري دلالت نمي
 »كي نشانگر اثبات ديگري استروند و نفي ياي به كار نميهاي مقايسهشوند، معمولاً ساختنيز ناميده مي "مكمل

  .)141: 1381جورج يول، (
  

  هاي متضادطرز ساخت واژه - 5
ها در معني، ضد هم هستند در زنجيرة گفتار برخي از واژه ،در بيان و كيفيت ساخت واژگان متضاد بايد توجه داشت    

گونه موارد، كاربرد اهل زبان، معيار  يندر ا. شودو از نظر شكل و ساختار ظاهري بين دو واژة متضاد تناسبي ديده نمي
. ها با كلمات ديگرنشيني آندانيم، البته در رابطة هماضداد مي ،برنداست و كلماتي را كه اهل زبان ضد هم به كار مي

 اي با هم دارند، بعد از آن كه آن كلمه دردر كلمات متضادي كه از نظر معنوي چنين رابطه. انداينگونه كلمات سماعي
به عبارت . گيردهايي را عيناً ميهاي مختلف گرفت، كلمة ضد آن نيز چنين حالتنتيجة ساختارهاي دستوري، حالت

رو شيشه شيشه
ز

 برخلاف تضاد وجودی



  ١٤١/   تضاد و انواع آن در زبان فارسي

  
. شودديگر در اينگونه كلمات، تكيه بر اصل دو كلمه اي است كه ضد هم هستند و پيشوندها و پسوندهايشان تكرار مي

  .ها شب ≠ها روز/ شبي  ≠روزي / شبانه  ≠روزانه / شب   ≠مثل روز 
     ضدي  "اسم فاعل"مثلاً ساختار . گاهي براي ساخت كلمات متضاد تحت تأثير قواعد صرف و نحو عربي هستيم    
  ا در همين ساختار نيز گاهي كلماتام. محكوم ≠مظلوم يا حاكم  ≠ظالم  مانند "اسم مفعول"شود براي ساختار مي
بلكه  ؛دانيمنمي "معلوم"را ضد كلمه  "عالم"مثلاً در ساختار فارسي هيچ وقت . توانند به صورت متضاد به كار روندنمي

هاي متضاد نيز قياسي هستند و از قوانين و ساختار از طرفي برخي از جفت واژه .است "جاهل"،  "عالم"معتقديم ضد 
 "باارزش" ،"بي ادب" ≠ "با ادب": مثال ."بي"مي شود  "با"مثلاً در برخي از كلمات ضد . نمايندمي خاصي پيروي

  .به طور جداگانه بررسي نمود "مركب"و  "مشتق"توان آن را در ساختار كلمات براي بيان اين امر مي. "ارزشبي"≠
  كلمات مشتق : الف
. يك يا دو تكواژ بي معني به وجود آمده باشند+ دار از كلمات مشتق كلماتي هستند كه از يك تكواژ معني رمنظو    
يا  2پسوند ،1پيشوندآن بي معني  به جزء. تكواژ معني دار است تكواژ بي معني و ادب   "بي"كه  "ادب بي": مثل

  .گردداطلاق مي 3ميانوند
و هر چه ديده نشد  ،كه باعث منفي شدن كلمات شود "پسوندي"و نيز  "ميانوند"كه انجام شد  يهايدر بررسي

اند كه هر كدام در معاني آورده "پسوند"نوع  200هاي دستوري بيش از دستورنويسان در كتاب. است "پيشوند"هست 
پس در اين مقاله ما فقط به . ها متضاد ساز يا منفي ساز نبودندولي هيچكدام از آن ؛روندو كاربردهاي مختلفي به كار مي

  .نماييمساز اشاره ميانواع پيشوندهاي منفي
  هاي منفي سازانواع پيشوند

  :نا -الف
  . سازدكه قيد و صفت مي ساز استپيشوند فعال منفي "نا"

  .ناامن، نااميد، ناكام: مثل. سازدو صفت مي) به معني بي(آيد بر سر اسم مي -1
 .مثل نادرست، ناپخته. سازدآيد و صفت ميبر سر صفت مي -2

 .حق ناشناس، خدا ناترس: مثل. سازدميآيد و همراه اسمي كه متمم فعل است صفت بر سر ريشة مضارع مي -3

 .نابود ≠سازد مثل بود آيد و متضاد ميبر سر ريشة ماضي مي -4

 نامكان گير: مثل. سازدو صفت مي آمده بر سر صفتي كه از متمم و ريشة مضارع به وجود مي آيد -5

 .)380، ص1386فرشيدورد، ( ناگفتن: كند مثلبر سر مصدر و افعال مشتق مي آيد و آن را منفي مي -6

پس بهتر است اگر . يابدمي) اسمي(آيد و معني مصدري در چنين ساختارهايي متضاد كلمه از حالت فعلي بيرون مي    
خطيب ( نبود ≠بود . كار بريم تا ساختار كلمه حفظ شودبه را براي آن  "ن"قصد منفي كردن فعل را داريم پيشوند 

  .)57: 1381رهبر، 
  ...ناپسند، ناساز، ناياب و: مثل. كندها را به معني فاعلي تبديل مييد و صفتآبر سر مادة فعل امر مي -7

ناباك، : مانند. آمد و هم بر سر صفتاين پسوند هم بر سر اسم مي "شاهنامه"در كتب قديمي مثل  :يادآوري
  .ناپاك، ناسزاوار، نادلير
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ــردم شــــــد آن  دلاور  ــادلير     مــــ  نــــ

 

ــير      ــالين شـ ــه بـ ــد بـ ــدر آمـ ــوزن انـ  گـ
  

ــت   ــده اسـ ــه او رانـ ــاري كـ ــاخوب كـ  ز نـ
 

 بـــه بـــد، نـــام او در جهـــان مانـــده اســـت 
  

  )5/1143: 1314،فردوسي(                                                                                                  
/ نامرتب  ≠مرتب / نالايق  ≠لايق / رست ناد ≠درست / ناخواسته  ≠خواسته / ناتمام  ≠تمام / ناآزموده  ≠آزموده : مثل

  "نا". شودكلمات فراواني ساخته مي "نا"امروزه با پيشوند  ...نامعين و ≠معين / ناشناس  ≠شناس / نامساوي  ≠مساوي 
اگر  "نا"بدين صورت كه كلمة بدون . تواند يكي از پيشوندهاي اصلي يا پركاربرد براي ساخت كلمات متضاد باشدمي

 است بوده ترجمه تأثير تحت كلمات اين از يبسيار كاربرد البته .رودبه كار مي "نا"اي باشد كه با ر رود ضد كلمهبه كا
  impossible  ≠  possible:  مثل. است شده گرفته يفرنگ عبارات از و

  نامرد ≠زن ؛ مرد  ≠مرد: گاهي كلمات علاوه بر چنين ساختاري، متضاد ديگري هم دارند مثل
  :ين –ب 
مصوت به صورت  "ي"ديده مي شود كه در آن با تبديل همزه به  "است"امروزه اين نشانه فقط در نفي فعل     

 نيست  نه است    است  : مثال) 181، ص1380احمدي گيوي، ( درمي آيد "نيست"

  : اَبي/ بي  -ج
  :كندنبود چيزي يا نداشتن صفتي را به ذهن القا مي "ابي"تر آن ورت قديميا ص "بي"پيشوند 

ــدند   ــان شـ ــه گريـ ــه در جامـ ــا رفتـ ــه نـ  بـ
 

 ابــــي آتــــش از درد بريــــان شــــدند    
  

  )6/1469: 1314فردوسي،(                                                                                                  
  توان آن را شبه پيشونسازد و ميمي "صفت مركب منفي"ها به طور فعال ف اضافة منفي است كه با اسمحر "بي"

  .)273: 1386فرشيدورد، ( وفا با ≠بي وفا / با ادب  ≠بي ادب : مثل. شمرد
نگونه نيست گردد، اما گاهي نيز ايهمراه مي "با"شود متضاد آن با پيشوند منفي مي "بي"برخي از كلماتي كه با     

زيرا  ؛اي مركب در ضد آن مي آوريماي مشتق حتي واژهيعني براي واژه "وفا دار ≠بي وفا " توانيم بگوييم چنانكه مي
  .اندگونه به كار برده اهل زبان اين

در اصل اين دو پيشوند ضد هم هستند و باعث ساخت كلمات متضاد  "بي"و  "با"در كلمات مشتق با پيشوند    
 ≠با ادب   :واژة ادب: مثل. كند و پيشوند آن متغير استيعني قسمت اصلي كلمه ثابت است و تغييري نمي ؛ندشومي

  .بي حوصله ≠با حوصله / بي ادب 
خالي بودن از "به معني  "بي"رود و به كار مي "دارا بودن"و  "همراهي"به معناي  "با"گونه كلمات در واقع  در اين    

. توان چنين ساختاري را در كلمات در نظر گرفتدر اين نوع متضادها نيز به طور قطعي نمي. "صفت يا عنواني است
 "با" .)240: 1367خطيب رهبر، ( كاربرد دارد "باخرد"ار بيشتر از مثلاً ضد كلمة بي خرد، خردمند است و اين ساخت

  .)158: 134خيام پور، ( است "بي"به معني مصاحبت و استعانت باشد ضد وقتي 
كلمة : مثل. ممكن نيست براحتي خورد كه تشخيص آنچنان با كلمه پيوند مي "پيشوند"در اين ساختار  يگاه    

پس اين . جاهايي كه بي آب باشد ان +آب+بي نشانة جمع  "ان"در آن پسوند نفي است و  "بي"كه  "بيابان"
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توانسته است ضديت را  "بي"وجود است و تكواژ در هر دو م "آب"متضاد باشد چون واژه  "آباد"تواند با كلمه مي
  اد آب ≠ان  آببي : مثال .)317، ص1386فرشيدورد، ( برقرار كند

  ):نـ(پيشوند: د
  :اين پيشوند در ساختارهاي متفاوت و متنوعي به كار مي رود  

  . سازدآيد و صفت ميپيشوند جوش خورده و غيربارزي است به معناي ضد كه بر سر اسم مي -1
  )خالص( نه آبناب. آفرين+ نه  نفرين : المث
تواند به صورت هر فعلي مي. روم، نخواهد رفتنمي: مثل ،سازدآيد و منفي ميپيشوند صرفي كه بر سر افعال مي -2

هاي مركب و پيشوندي كه بيش از يك جزء دارند حرف در فعل. آيدمنفي به كار رود كه اين نشانه پيش از مادة فعل مي
. درنرفت ≠دررفت  .مطالعه نكرد ≠مطالعه كرد : مثل. آيد و نه قسمت اسمي و پيشوند آنبر سر جزء فعلي مي) ـن(نفي

. "نكن" ≠ "بكن"مثل . است "ن"يا  "م"شود و حرف نفي در فعل امر مي» نهي«هاي امر اگر آن را منفي كنيم در فعل
  .)126: 1373خانلري، ( "مرو" ≠ "برو"
  .نخوردن، نرفتن، نگفتن: مثل: ز مصدرپيشوند منفي سا -3
: 1386فرشيدورد، ( نفهم، نشكن، نسوز: مثل ،سازدآيد و صفت ميگاهي بر سر ريشه مضارع و صفت مفعولي مي -4

281(.  
مثلاً نفهم . گيرد اي ديگر به عنوان ضد آن قرار مي نيست بلكه كلمه "ن"در اين صورت متضاد آن بدون كاربرد : نكته    
متضاد كلمه  ،به جاي آن بگذاريم "ب"را برداريم و پيشوند  "ن"گاهي هم اگر پيشوند . شكننده ≠ده، نشكن فهمي ≠

 .بخور ≠بسوز يا نخور  ≠مثل نسوز . شود ساخته مي

  :دش و دژ: ه
وان يك توانسته كلمات متضاد بسازد و امروزه به عن فعال زبان است كه در قديم مي از جمله پيشوندهاي غير "دش"    

و  "زشت"و  "بد"رساند و به معني معني نفي و ضديت را مي "دژ"و  "دش"تكواژهاي . پيشوند مستقل كاربرد ندارد
خوار به معني آسان و دشخوار به معني   "دشخوار". "نام و خوبي"ضد "دشنام ":مثل. به كار رفته است "ضد"

 دشمن  ؛خوش خيم ≠دژخيم  ؛درآمده است "دشوار"ل ضد آسان يا همان مشكل است كه بعدها اين كلمه به شك
  .ضد من

كه همراه اسم و صفت كاربرد دارند و براي آن معني نفي قائل  هديخطيب رهبر اين دو پيشوند را پيشوند مضادت نام    
  .)99: 1367خطيب رهبر، ( نيست

  :پد/پاد، پت/پا: و
اين پيشوند : ذكر كرده و معتقد است "و پسوندهاي زبان فارسيفرهنگ پيشوندها "پيشوند پا را فرشيدورد در كتاب     

پاسخ  پادسخن  ≠سخن / پازهر ≠مانند زهر . سازدآيد و اسم جديد ميال و نانمايان نفي است و بر سر اسم ميغيرفع
  .  ؛ پاداش نيز چنين است

كه . پاتك≠تك / پادزهر ≠زهر: مثل. ساندرآيد و معني ضديت را ميپاد از جمله پيشوندهايي است كه بر سر اسم مي    
    . فره ≠پادافره  پادافراه . امروزه نيز اين پيشوند در ساختارهاي جديد زبان كاربرد ندارد
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از پيشوندهاي غير  نيز اين پيشوند(درود  ≠پدرود.  ضد رونده، برخلاف رفتاركننده) = رفتن( اره) + ضد( پت= پتياره 
تساال و نانمايان منفي فع(.  
  غير -ز

 ≠ضروري  :مثل. تواند در ساختار كلمات، واژگان متضاد بسازدرود و مياين پيشوند نيز براي منفي ساختن به كار مي    
  .غيرحضوري ≠حضوري / غير ضروري 

  :"ان  "و  "اَ  ": ح
. اندرفتهيم به كار مياز پيشوندهاي مرده و غير فعال ضديت هستند كه در ساختمان كلمات در قد "ان  "و  "اَ  "    
  ، بي زوالبي مرگ = )مرگ( هوش)+نه(ان=  انوشه ناآلوده؛) = آلوده(اهيته) + نه(ان=  آناهيتا: مثل

  .)271: 1386فرشيدورد، ( اين پيشوند در پهلوي فعال بوده است
  :"آ  ": ط

 ≠آكندن . بردن ≠مثل آوردن . شده استپيشوند نفي و يا غير آن است كه در قديم كلماتي از آن ساخته مي "آ  "    
ب نورد و نبرد توضيح اينكه ناورد به معني جنگ معرّ) برد(ورد  ≠) جنگ(آورد  )273:همان.(سودن ≠آسودن . كندن

  )خوب(هو) + غير(آ) = عيب(است ؛ آهو 
  :كلمات متضاد مركب: ب
به  "بد"كه هم  "بدخواه"كلمة : مثل. اشندواژگان مركب واژگاني هستند كه از دو يا چند تكواژ معني دار ساخته شده ب   

در كلمات مركب كه از تركيب . خيرخواه يا نيك خواه شود ضد اين واژه مي.  "خواه"تنهايي معني مستقل دارد و هم 
ها با تركيب متضاد خود رابطة معنايي ضديت شوند، فرقي ندارد كدام يك از اسمدو يا چند اسم معني دار ساخته مي

 "زيباروي"شود كه ضد آن مي "زشت روي": مثل. آيديعني گاهي در واژة متضاد، ضد قسمت اول كلمه مي ؛ندبرقرار ك
بد  ≠خوشگل / بد خيم  ≠خوش خيم / بد خوراك  ≠خوش خوراك  /بدگوار ≠خوشگوار / فقير نشين   ≠يا شاه نشين 

گاهي نيز برعكس، يعني ضد، تكواژ دوم . شود مي تكواژ اول آوردهضد شود و در اين واژه ها تكواژ دوم تكرار مي. گل
ها  در ساخت اين واژه. بد سرشت ≠سرپايين، پاك سرشت  ≠يا سربالا  "دلگرم"شود كه ضد آن مي "دلسرد": مثل. است

تكية معنايي  ،زيرا از نظر معنايي، اهل زبان بايد تشخيص دهد ؛قانون خاصي وجود ندارد و كاربرد اهل زبان معيار است
ماند و جزء ديگر متضاد لذا همان جزء ثابت مي. روي يا دل :مثلا اول يا دوم؟ جزء بر روي كدام جزء كلمه است

  .شود مي
اند كه تشخيص آن هاي مشتق، گاهي اجزاء تركيبي كلمه چنان به هم تلفيق شدههاي مركب نيز مانند واژهدر واژه    

امشب : نيز .ضد هم هستندبه معني گذشته  "دي"به معني اكنون و  "ام" ديروز  ≠مثلاً در تركيب امروز . دشوار است
را به  "شب"و  "روز"در اين ساختار لزومي ندارد  . يعني روز كنوني و ديروز يعني روز گذشته ؛پس امروز. ديشب ≠

اي متضاد امشب زيرا امروز معن. است "امشب"  "امروز"گوييم مخالف يعني هيچ گاه نمي ؛صورت متضاد به كار بريم
پس طبق اين . شود و درست نيسترا در بر ندارد و چنانكه اشاره شد اختلاف اين دو متضاد در بيش از يك ويژگي مي

  ...شود نه مادر زن ومي "پدر شوهر" ≠ "مادر شوهر": الگو ضد كلماتي مثل
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فقط در ضد  "پار"سال كه امروزه واژة پار  ≠امسال  :مثل. است "پار"ضد ديگري نيز دارد و آن  "ام"كلمة  :نكته    

 ،پادينههمچنين پريروز،  پارروز ≠امروز . شودرود و واژة جديد از آن ساخته نميكلماتي انگشت شمار به كار مي
  .پريشب ،دينه
 "تباپوس"كه ضد آن، هم واژة  "پوست كنده": مثل. رودهاي تركيبي دو گونه متضاد به كار ميدر ساختار برخي اسم    

چنانچه در  ،شوداي مشتق به عنوان ضد واژة مركب در نظر گرفته مييعني گاهي واژه ؛"پوست نكنده"است و هم واژة 
اصلاً به اجزاي  در بعضي موارد .آيدمركب به عنوان متضاد مي -اي مشتق بحث مشتق به آن اشاره شد و گاهي واژه

 ≠رفت پيش: مثل. ندبراژة اصلي در معني متضاد آن به كار ميتركيب جديدي بدون هيچ تناسب با و كردهتركيب نظر ن
  .)كنندرا نيز براي آن ذكر مي "پس رفت"اگر چه برخي، واژة . (گردعقب

، "ريز و درشت": مثل. روندعطف به عنوان يك واژة مركب به كار مي "واو"گاهي دو كلمة ضد در كنار هم همراه با     
بگو مگو، برو بيا، بده : عطف مثل "واو"و گاهي بدون  )17: 1365روايي، ( "تر و خشك ،"گاه و بيگاه"، "كم و بيش"

توانند واژة جديدي بسازند و گاهي چنين ساختارهايي با مفهوم در اين ساختارها هر دو متضاد در كنار هم مي .بستان
  .ودردر مفهوم كنايي تماميت به كار مي مثلاً ريز و درشت . شودكنايي همراه مي

در صورتي كه جمع آن ( روددر يك حالت در زبان به كار مي ،برخي متضادها نيز به صورت تركيبي و جمع شده      
اين نوع تضادهاي هنري ساختاري . گويندمي "ناسازي هنري"يا  "نمامتناقض"يا  "پارادوكس"كه به آن ) محال است
به تعبير . دهدنها حقيقتي نهفته است كه دو امر متضاد را آشتي مينما و متضاد آولي در پس ظاهر متناقض ؛تركيبي دارند

آباد، حاضر غايب، مردة زندة ميرا، خراب: مثل. سازدبهتر تركيب اين دو متضاد يك حقيقت واحد را به ذهن متبادر مي
و در دايرة استعمال از آنجا كه اين گونه تضادها جنبة هنري دارد ... متحرك، آب آتش افروز، تلخ خوش، شور شيرين و

به همين جهت . شود و در كتب دستور زبان جايي نداردعموم اهل زبان كاربرد ندارد در كتب بلاغت به آن پرداخته مي
  .ما نيز در خاتمة اين مقاله با هدف تتميم بحث به آن اشاره كرديم

 مثلاً. نوشتار مجال پرداختن به آنها نيست اند كه در اينشناسي انواع ديگري نيز براي تضاد برشمردههاي زباندر كتاب
تقابل مكمل، تقابل : جمله شمارد ازصفوي تضاد را تحت عنوان تقابل معنايي بررسي نموده انواعي را براي آن برمي

  .)75: 1385، صفوي... (جهتي، تقابل واژگاني، تقابل ضمني، تقابل متقاطر، تقابل خطي
  :انواع تضادنمودار 

 .ماتي كه وجود يكي وابسته به عدم وجود ديگري است و بين آنها درجاتي وجود نداردكل: تضاد وجودي -١

 .تضادي كه رابطة تضاد بين مفهوم يك واژه و واژة ديگر در مورد عكس آنها نيز صادق است: تضاد وارونه -٢

 .دارنداي با هم هايي است كه در يك زمان و مقطع محدود چنين رابطهتضاد بين جفت واژه: تضاد مقطعي -٣

 .تضاد بين دو جنس از يك گروه با اين شرط كه آن گروه فقط داراي همان دو جنس باشد : تضاد جنسيتي -۴

در معني ضد هم هستند و هميشه و تحت هر شرايطي اين رابطه را  ي كهكلماتتضاد بين : تضاد معنايي -۵
 .دنكنمي حفظ

 .ن تضاد بيشتر در صفات استتضاد رفتاري، آن است كه عملي خلاف عمل ديگر باشد، تجليّ اي -۶
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ا هايي داراي اين نوع تضادند كه در دو انتهاي طيفي از مفاهيم مربوط به هم، امجفت واژه: تضاد مدرج -٧

 .درجه بندي شده قرار گيرند

 .تضادي بين دو واژه كه يكي از آنها بر ديگري تأثيرگذار باشد واين رابطه يك جانبه است: تضاد يك جانبه -٨

بلكه در كاربرد بين  ؛باشنداي كه نه از حيث لفظ و نه از حيث معني ضد هم جفت واژه: يتضاد كاربرد -٩
 .انداهل زبان به عنوان ضد هم شناخته شده

  متضاد كلمات انواع ساختمان نمودار                                    

  
  

 كلمات متضاد

 )معنوي(قاعدهبي )لفظي(با قاعده

يمطابق ساختار دستور  كلمات مشتق گانهيباززبانيبرداررتهگ

 هاتركيب

 هاپارادوكس

 كلمات مركب

 �كلمات پسوندي

 �كلمات ميانوندي

 كلمات پيشوندي

 غير

 دش، دژ

 پا،پات،پاد

 ني

 بي،ابي

 نا

 ان، ا

 آ

 ن

 با واو عطف

 بدون واو عطف 

 با واو عطف

 بدون واو عطف

جزو اولش ثابت است

جزودومش ثابت است

كندهردوجزوش تغييرمي
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البته برخي از  .نوان پيشوند كاربرد ندارد در اين مقاله موضوعيت نداردحرف اضافه است و چون به ع "بدون"كلمه 

ولي از آنجا كه موضوع بحث  ؛توانند به عنوان حرف اضافه دوم به كار روندمي ساز در جملات ديگرمنفي پيشوندهاي
عنوان پيشوند به  هميشه حرف اضافه است و هيچگاه به "بدون"زيرا  ؛گردداز شمول بحث خارج مي ،ما پيشوند است

به كاربردهاي پيشوندها و پسوندها  در كتاب فرهنگ پيشوندها و پسوندهاي زبان فارسي كه اختصاصاً. رودكار نمي
خطيب رهبر حتي ذيل حروف اضافه و ربط  نيز ذكري از آن . نشده است "بدون"اي به كلمه پرداخته شده هيچ اشاره

  .آورده است "غير و جز"ا معادل ر "بدون"اي كلمه ننموده فقط در اشاره
ولي اين كلمه فارسي  ؛كننداستعمال مي "بي"اين كلمه يا حرف را به جاي: نوشته است "بدون"همايونفرخ ذيل     

ها و اشعار فصحاي قديم ديده در نوشته. انددر اول آن درافزوده "ب"نيست و شايد از عربي گرفته شده باشد و 
دي از يكي از فصحا براي آن بيابيم و شايد از استعمال آن دو سه يا پنج قرن بيشتر نگذشته شود و نتوانستيم شاه نمي

  .)725 :1338همايونفرخ ،(رود به صورت اضافي به كار مي باشد و حتماً
ثير ترجمه أسازد و تحت تمتمم قيدي مي "بدون"كلمه  ،معتقد است "دستور مختصر تاريخي زبان فارسي"ف لّؤم     
 :1387فرشيدورد،( ...بدون اجازه؛ بدون واسطه؛ بدون كاربرد؛ بدون فكر و: مثل. هاي فرنگي به وجود آمده استاناز زب
190(.  
  نتيجه
در زبان فارسي كلمات متضاد كاربرد فراوان و ساختارهاي متفاوتي دارند كه چون به طور تجربي از كودكي با  - 1

ولي هنگام آموزش  ؛شويمكمتر دچار درنگ يا لغزش و خطا مي نهاايم هنگام يافتن يا كاربرد آنوس بودهأآنها م
  .شويمرو مي هبه غير فارسي زبانان گاهي با مشكل روب

 نيب در ،است ممكن رايز ؛است محك و اريمع نيترمهم و نياول زبان اهل كاربرد متضاد، واژگان صيتشخ در - 2
. نباشد ممكن آن تضاد صيتشخ زبان اهل ريغ يراب كه روند كار به متضاد عنوان به يواژگان جفت زبان اهل
 . زبانند اهل اريمع فقط و شودينم دهيد يتضاد چگونهيه واژه يمعنا و لفظ ظاهر در واژگان نگونهيا در

 است ياسيق آن يساختارها از يبرخ چه اگر. كند ينم يرويپ يخاص نظام و قانون از متضاد واژگان ساختمان - 3
  . دارد يسماع حالت و ستين نگونهيا موارد اكثر در اام باشد داشته يمشترك يالگو توانديم  و

ثابت دارند، متضادهايي كه هر دو جزءشان متغير است  اند، متضادهايي كه يك جزء متضادهاي سماعي سه دسته - 4
 .اند و متضاد هاي تركيبي كه نوع اخير خود به دو دسته همراه با واو عطف و بدون واو عطف قابل تقسيم

پس اگر جفت واژگاني در بيش . ها با هم يكسان باشند به جز يك مشخصه لمات متضاد بايد در تمام مشخصهك - 5
  .نمايند توانند با هم رابطه ضديت برقرار از يك مشخصه با هم اختلاف داشته باشند، نمي

 توانند ينم اضداد تمام اام ؛دارند تيضد ةرابط هم با يمنف كلمات تمام يعبارت به. است ينف از اعم تضاد رابطه - 6
  . است مطلق خصوص و عموم ينف و تضاد ةرابط. كنند برقرار ينف ةرابط

 "فاعل اسم" ساختار يعرب زبان در مثلاً. اند شده ساخته يعرب زبان ريتأث تحت متضاد يها واژه جفت از يبرخ - 7
 ساختار نيهم در اام. "ممظلو" و "ظالم" مثل. باشند داشته تيضد هم به نسبت توانند يم "مفعول اسم" و

 . است "جاهل" بلكه ؛ستين "معلوم" آن ضد كه " عالم" مثل. رسانند ينم را تيضد ةرابط كه هستند ييها واژه
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 ييوندها تمام ،شود يم يرويپ متضاد واژگان ساخت يبرا يخاص نظام و قانون از كه مشتق كلمات ساختار در - 8

 دهيد "پسوند" اي "انونديم" شده انجام يها يبررس در و است ندشويپ رود يم كار به اضداد ساختمان در كه
  . نشد

 ريمتغ آن وابسته تكواژ و شود يم تكرار آن آزاد تكواژ يگاه متضاد ساخت هنگام مشتق كلمات ساختمان در - 9
  . شود يم آورده ضد عنوان به آزاد تكواژ و شود يم تكرار وابسته تكواژ برعكس يگاه و است

 ؛توانند در بديع نيز آرايه تضاد و مطابقه داشته باشند مي ،ه در دستور زبان با هم رابطة تضاد دارندتمام كلماتي ك -10
توانند  توانند با هم مطابقه داشته باشند در دستور زبان نمي ا تمام آنچه در بديع و در بين بديع شناسان ميام

كه در دستور زبان، دستور نويسان تضادي بين مثل تضاد چهار عنصر در بديع . تضاد با هم داشته باشند ةرابط
  . آنها قائل نيستند

 عنوان به مشتق يواژها تواند يم شده، ليتشك دار يمعن تكواژ دو از هكلم كه مركب يساختارها از يبرخ در -11
  .باشد داشته بمركّ يضد كه مشتق يا واژه يعني ؛است صادق زين امر نيا برعكس. شود گرفته نظر در آن ضد

موت : مثل. اي را به زبان ديگر بيان كرد توان ضد كلمه نمي ؛هاي متضاد بايد حتماً از يك زبان باشند واژهجفت  -12
 .و زندگي

دهند و كم كم  اي جديد در دايرة واژگان زبان به زندگي خود ادامه مي م به عنوان واژهگاهي اضداد در كنار ه  -13
 .گيرند حالت يك كلمه را مي

 بحث ةبردارند در زين بلاغت علم حوزه در )يينما متناقض( پارادوكس و تضاد و طباق بحث كه ييآنجا از -14
 داشت، توجه آن يمعنا هب ديبا تضاد كابرد و ساخت در كه يموارد در بخصوص ؛است دستور در تضاد
  .شود واقع ديمف توانديم انيب و عيبد با ييآشنا

  ها به تضادن آنهاي دستوري بررسي شده و ميزان پرداختجدول آماري كتاب

  نويسنده           كتاب نام             
  تعداد

 صفحات
  كتاب

 تعداد
 صفحات
 پرداخته

  آن به

  توضيحات                     

 پايه بر( فارسي زبان نحو. 1
  )مرجع گزيني و حاكميت نظريه

    ندارد  350  عماديرميعليسيد

پايه  بر( زبان فارسي دستور.2
  )نظرية گشتاري

-مشكوه      مهدي

  الديني
  ندارد  219

كند كه هاي منفي ذكري مياز نشانه»نفي«در بحث 
  .معناي تضاد دارند

  ندارد  367  پرويزناتل خانلري  زبان فارسي دستور.3
در بحث منفي كردن افعال چند خط توضيح ذكر كرده 

  .است
    ندارد  174  محمد پژوه  شالوده نحو زبان فارسي. 4

  خط 2  254  علي سلطاني  كلام از كلمه تا. 5
در تعريف  در بحث وضع اسمها نسبت به يكديگر

دو يا چند «: است آمده"تعريف به دور"يكمتضاد 
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كلمه نسبت به هم در صورتي متضاد هستند كه معاني 

  .»آنها ضد هم باشد
  )نظير مورد قبل( "تعريف به دور"  خط 2  288  مهدي معينيان  دستور زبان فارسي. 6

  خط 1  142  حسن نديمي  دستور زبان فارسيطرح . 7
دو كلمه كه «:تحت عنوان حالات دو كلمه نسبت به هم

  .»در نوشتن مختلف و در معني ضد يكديگرند
  است نظر او مثل نديمي  خط 1  156  علي شهبازي  دستور زبان فارسي نوين. 8
    ندارد  191  خيام پور  دستور زبان فارسي. 9

    خط 1  304  ان رادعلي مرزب  سودمند وردست. 10

دستور زبان فارسي پنج . 11
  استاد

 ياسمي، بهار،
فروزانفر، قريب، 

  همايي
    خط 1  274

  دستور زبان فارسي. 12
خليل خطيب 

  رهبر
  ندارد  328

در بحث پيشوندها به برخي از پيشوندهاي ضديت 
  هاشاره كرد

    ندارد  282  عبدالرشيد صهبا  واره و تركيبجمله، جمله. 13
  .»كلمه كه معناي مخالف داشته باشنددو «  خط 2  173  احمد شاملو  .....دستور هادرهاونشانهنام.14
ويژگيهاي نحوي زبان . 15

  6و  5فارسي در نثر قرن 
مهين دخت 

  صديقيان
    ندارد  217

دستور زبان فارسي بر مبناي . 16
  نظريه ساخت گرايي نوين

    ندارد  184  فيض االله شريفي

سي براي دستور زبان فار.17
  همه

    خط 1  256  محمد فاضل نيا

    ندارد  528  غلامرضا عمراني  زبان دستور.18
  .اي جزئي به حروف نفي كردهفقط در بحث نفي اشاره  ندارد  197  حسن ناظمي  دستور نو.19
  .»دو اسمي كه از جهت معني ضد يكديگرند«  نيم خط  319  احمد احمدي  دستور زبان يا صرف و نحو. 20

  ن دستورنخستي. 21
ابو القاسم پرتو 

  اعظم
    ندارد  191

    نيم خط  147  عبد العظيم قريب  دستور زبان فارسي. 22
    ندارد  234  ژيلبر لازار  دستور زبان فارسي معاصر.23
جمله و تحول آن در زبان . 24

  فارسي
خسرو و 

  فرشيدورد
    ندارد  556

 1ج (دستور تاريخي فعل . 25
  )2و

حسن احمدي 
  گيوي

ج  1116 1ج 
2 1964  

  ندارد
مطالبي كوتاه معتقد است با نقل  دربارة منفي كردن فعل

  .شودمعناي ضديت نيز از فعل فهميده مي» نفي«در 
  اي جزئي كردهفقط در بحث نفي، اشاره  ندارد  144  عباسعلي مولوي  دستور زبان فارسي. 26
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  دستور زبان فارسي. 27
محمد روايي و 
  جهانگير معصومي

  .ده استنموبرخي ازپيشوندهاي منفي ساز اشاره به   خط 1  116

دستور زبان  و ادبيات . 28
  فارسي

    ندارد  207  عبد الرشيد صهبا

  دستور نامه. 29
محمد جواد 

  مشكور
    خط 1  378

    ندارد  293  منوچهر عدناني  دستور روشمند. 30

  ندارد  290  يداالله ثمره  آموزش زبان فارسي. 31
ناديده گرفته در پايان  نشيني كلمات راهم بحثوي 

هر درس ليستي از كلمات متضاد ارائه داده كه برخي 
  .نشيني معاني ديگري دارنددر نتيجه رابطه هم

دستور زبان فارسي كتاب . 32
  حروف اضافه و ربط

خليل خطيب 
  رهبر

    ندارد  543

دستور زبان فارسي از . 33
  ديدگاه رده شناسي

    ندارد  365  شهرزاد ماهوتيان

    ندارد  192  محمد رضا باطني  نگاهي تازه به دستور زبان. 34
ظرفيت فعل و ساختمانهاي . 35

  بنيادين جمله در فارسي امروز
    ندارد  294  اميد طبيب زاده

    ندارد  476  ابو القاسميمحسن  دستور تاريخي زبان فارسي. 36
دستور مختصر امروز بر پايه . 37

  زبان شناسي جديد
  .كندبه برخي  پيشوندهاي منفي و ضديت اشاره مي  ندارد  414  خسرو فرشيدورد

    ندارد  703  خسرو فرشيد ورد  دستور مفصل امروز.38
جمله و تحول آن در زبان .40

  فارسي
    ندارد  556  خسرو فرشيد ورد

    ندارد  130  وحيديان كاميار  دستور زبان فارسي. 41

  صفحه 2  494  فاطمه مدرسي  واج تا جمله از. 42
صفحه  2و در حدود  همه كه  بيش ازاست ابي تنها كت

  .و بيان انواعي از آن پرداخته است تضادبه توضيح 
  )پيام نور(  يك خط  179  حسن انوري   1دستور زبان فارسي. 43
    ندارد  212  مهري باقري  تاريخ زبان فارسي. 44

  2دستور زبان فارسي . 45
انوري،احمدي 

  گيوي
    ندارد  393

  لعل پارسي. 46
يك، قاسمي، بيشال

  همتي
    ندارد  266

    ندارد  164  ارسلان گلفام  اصول دستور زبان. 47
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    ندارد  264  حميد بصيريان  3انگيز جكلك خيال. 48
    ندارد  303  حميد بصيريان  1ج انگيزكلك خيال. 49
پيام ( 2دستور زبان فارسي . 50
  )نور

    ندارد  208  حسن انوري

فرهنگ پيشوندها و . 51
  فارسي پسوندهاي

  ندارد  573  خسرو فرشيدورد
در بحث معاني پيشوندها، برخي از پيشوندهاي 

  نمودهساز را ذكر يفتضادساز و من
    ندارد  146  محبوبابو   ساخت زبان فارسي. 52
    ندارد  256  جوليا فالك  زبان شناسي وزبان. 53

  ندارد  537  محمد شفيعي  دستور وشاهنامه . 54
برخي از پيشوندهاي نفي را در بيان پيشوندهاي قديمي 

  .برد كه معني تضاد نيز دارندنام مي

 راهنماي دستور زبان فارسي. 55
انوري، حسن
عالي   يوسف

  عباس آباد
  هبه طور جزئي به پيشوندهاي نفي ساز اشاره كرد  ندارد  413

  پيشوندهاي منفي سازرامعرفي كرده   خط13  460  محمدجوادشريعت  دستورزبان فارسي.56
  تقسيم بندي جديد نموده  خط5  235  يول جورج  گاهي به زبانن.57
واژگان (دستورزبان فارسي.58

  ...)وپيوند
-مشكوه      مهدي

  الديني
    ندارد  245

واژه شناسي و فرهنگ .59
  نگاري درزبان فارسي

  تضاد در جمله  خط5  219  حسين وثوقي

  عنوان تقابل معنايي دانستهتضاد را تحت   صفحه3  108  كورش صفوي  آشنايي با معني شناسي.60
  

 ها پي نوشت

 يبه تنهاي يكه گاه) )مصوت( حركات و) صامت( حروف الفبا: واج(كوچكترين واحد زبان بعد از واج است   :تكواژ - 1
  .جمع يا نشانه تر و ترين يهاروند مثل نشانهيديگر به كار م يهاواژه يمعنا دارند مثل آب و گاهي در تكميل معنا

ها فقط از يك تكواژ مثل ميز، تخته، اين واژه .را برساند يكامل يمعنا يتواند به تنهايياست كه م ياهمان كلمه: واژه -2
  .)ـشِ+ دان(دانش ) خانه+ كتاب (از چند تكواژ مثل كتابخانه  يگاه. تشكيل شده مثل ميز

  ادب با: مثل. حروف يا تكواژهاي بي معني هستند كه در ابتداي واژه مي آيند: پيشوند-3
  يخوب: مثل. حروف يا تكواژهاي بي معني هستند كه در آخر واژه مي آيند: پسوند-4
  رو دررو : مثل. حروف يا تكواژهاي بي معني هستند كه در وسط واژه مي آيند: ميانوند-5
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 . چاپ يازدهم انتشارات دانشگاه پيام نور، :تهران ،)پيام نور( 2و 1دستور زبان فارسي ج ). 1368. (ــــــــــ  -8
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 .مدرسة عالي ادبيات و زبانهاي خارجي: ، تهراناز كلمه تا كلام ).1354. (علي سلطاني، -22

 . چاپ دوم سما، :اراك با همكاري محمد قاسمي و اسماعيل همتي، ،لعل پارسي). 1383. (محمود شالي بيك، -23

  .مرواريد، چاپ اول :، تهرانها در دستور زبان فارسيها و نشانهنام ).1385( .شاملو، احمد -24
   -اساطير، چاپ چهارم :، تهراندستور زبان فارسي ).1370. (شريعت، محمد جواد -25
 .چاپ چهاردهم باستان، :تهران ،دستور زبان و ادبيات فارسي، 1366د،عبدالرشي صهبا، -26

  .دانشگاه تهران، چاپ دوم: ، تهرانشاهنامه دستور ).1377. (شفيعي، محمد -27 
 .افشار، چاپ اول: ، تهراندستور زبان فارسي نوين ).بي تا. (شهبازي، علي -28



  ١٥٣/   تضاد و انواع آن در زبان فارسي

  
  .نويد، چاپ اول: ، شيرازمبناي نظريه ساخت گرايي نويندستور زبان فارسي بر  ).1384. (شريفي، فيض االله -29
 .معراج، چاپ اول: ، تهران6و  5ويژگيهاي نحوي زبان فارسي در نثر قرن  ).1383( .صديقيان، مهين دخت -30

  .سوره، چاپ اول: ، تهراناز زبان شناسي به ادبيات ).1380( .صفوي، كورش -31
 .پژواك كيوان، چاپ اول: ، تهرانني شناسيآشنايي با مع ).1385. (ــــــــــ  -32

 .گلبهار، چاپ اول: ، تهرانجمله، جمله واره و تركيب ).1372. (صهبا، سيد عبدالرشيد -33

  .مركز، چاپ اول: تهران )ساختمانهاي بنيادين جمله در فارسي امروز و(ظرفيت فعل  ).1385. (طبيب زاده، اميد -34
 .ثالث، چاپ اول: ، نموداري، تهرانور روشمند دستور زبان فارسي فشردهدست ).1382. (عدناني، منوچهر -35

             .لوح زرين، چاپ اول: ، تهران)مقاله درباره دستور جديد 44(زبان دستور  ).1383. (عمراني، غلامرضا -36

 .سعدي، چاپ اول: ، تهراندستور زبان فارسي براي همه ).بي تا. (فاضل نيا، محمد -37

 .آستان قدس، چاپ دوم: ، ترجمه خسرو غلامعلي زاده، مشهدزبان شناسي و زبان ).1372. (فالك، جوليا اس -38

 .چاپ بروخيم: ، تهران9تا  1ج شاهنامة فردوسي،  ).1314. (فردوسي، ابوالقاسم -39

 .سخن، چاپ اول: ، تهراندستور مفصل امروز ).1386. (فرشيد ورد، خسرو -40

 .اميركبير، چاپ سوم: ، تهرانجمله و تحول آن در زبان فارسي ).1382. (ـــــــــــــ  -41

 .زوار، چاپ اول: ، تهرانفرهنگ پيشوندها و پسوندهاي فارسي ).1386. (ـــــــــــــ  -42

 .سخن، چاپ اول: ، تهرانپاية زبان شناسي جديد دستور مختصر امروز بر ).1388. (ـــــــــــــ  -43

  .علمي، چاپ بيست و دوم: ، تهراندستور زبان فارسي ).1325. (لعظيمقريب، عبد ا -44
، با همكاري ملك الشعرا بهار، بديع الزمان فروزانفر، جلال الدين دستور زبان فارسي ).1350. (ـــــــــــــ  -45

 .چاپ اول :تهران) همايي، رشيد ياسمي

 . چاپ دوم ت،سم :تهران ،اصول دستور زبان). 1386. (گلفام، ارسلان -46

  .هرمس، چاپ اول: ، ترجمة مهستي بحريني، تهراندستور زبان فارسي معاصر ).1384. (لازار، ژيلبر -47 
مركز، چاپ : ، ترجمه مهدي سمائي، تهراندستور زبان فارسي از ديدگاه رده شناسي ).1378. (ماهوتيان، شهرزاد -48 

 .اول

 .چاپار، چاپ دوم: تهران ،واج تا جمله از ).1387. (مدرسي، فاطمه -49

 .چاپ اول: دانشگاه ملي ايران: ، تهراندستور سودمند ).1358. (مرزبان راد، علي -50

 .چاپ پنجم شرق،: تهران ،دستورنامه). 1346. (محمد جواد مشكور، -51

  .سي، چاپ اولدانشگاه فردو: ، مشهد)پاية نظرية گشتاري بر(دستور زبان فارسي  ).1366. (الديني، مهدي ةمشكو -52
 .سمت، چاپ دوم: تهران ،)پيوندهاي ساختي     واژگان و(ي دستور زبان فارس ).1386. (ــــــــــــــــــ  -53

 .معينيان، چاپ ششم: ، تهراندستور زبان فارسي ).1370. (معينيان، مهدي -54

 .اتحاد، چاپ يازدهم: هران، ت)جواب تجزيه و تركيب با( دستور زبان فارسي ).1366. (مولوي، عباسعلي -55



   1391پاييز و زمستان) 7پياپي(، 2هفنون ادبي، سال چهارم، شمار  /   ۱۵۴

 
سمت، چاپ : تهران ،)پاية نظرية حاكميت و مرجع گزيني بر( نحو زبان فارسي). 1376. (ميرعمادي، سيدعلي -56
 .اول

 .بنياد و فرهنگ ايران، چاپ چهاردهم: تهران ،دستور زبان فارسي ).1373. (ناتل خانلري، پرويز -57

 .شرق، چاپ اول: ران، تهدستور نو ).بي تا. (ناظمي، حسن -58

  .چاپ اول رز،: ، تهرانطرح دستور زبان فارسي). 1353. (نديمي، حسن -59
 انتشارات باز، چاپ اول: ، تهرانشناسي و فرهنگ نگاري در زبان فارسيواژه ).1382. (وثوقي، حسين -60

 .چاپ هشتم سمت، :تهران با همكاري غلامرضا عمراني، ،دستور زبان فارسي). 1385. (، تقيوحيديان كاميار -61

  .ستاره، چاپ سيزدهم: ، قمفنون بلاغت و صناعات ادبي ).1376. (همايي، جلال الدين -62
  علمي، چاپ دوم :تهران ،دستور جامع زبان فارسي ).1338. (همايونفرخ، عبدالرحيم -63
سمت، چاپ : ري، تهرانترجمه نسرين حيد ،)يك بررسي زبان شناختي( نگاهي به زبان ).1386. (جورج يول، -64

  .هفتم


